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حوادث

ماجرای یک زندانی که کسی منتظر آزادی او نیست

در حسرت شنیدن »بابا«

صدیقی

نمانده  باقی  زنــدان  از  اش  آزادی  تا  بیشتر  قدم  چند   
است. 8 سال از عمرش را پشت میله ها سپری و بابت 
بیراهه رفتن زندگی اش را دگرگون کرد و به سراشیبی 
سرپرستی  اش  ــازی  ب سیاه  بابت  داد.  ســوق  سقوط 
که  است  سال   6 حالا  و  سپرد  بــرادرش  به  را  دخترش 
نمی  دم  و  ســوزد  می  »بابا«  کلمه  شنیدن  حسرت  در 
کلمه  شنیدن  به  فقط  باید  و  ندارد  ای  چاره  چون  زند 
»عمو« قناعت کند. در ادامه گفت و گوی خبرنگار ما را 

با زندانی مواد که در آستانه آزادی است، می خوانید.

چند سال است و به چه جرمی در زندان  ��
هستی؟

8 سال است که به خاطر قاچاق مواد در زندان به سر 
می برم. البته حکم عفو من آمده اما هنوز به طور رسمی 
تا  برم  می  سر  به  مرخصی  در  الان  و  است  نشده  اعلام 

ببینم چه می شود.

چند سال محکومیت داشتی؟ ��
زندانی  سال   17 صنعتی  نوع  از  مواد  قاچاق  خاطر  به 
برایم بریده شد. به خاطر رفیق بازی و بیکاری و خیلی 
باریک  جاهای  به  کــارم  و  شــدم  معتاد  دیگر  چزهای 

کشیده شد.

متاهل هستی؟ شغل ات چه بود؟ ��
سال  چند  البته  ام.  کرده  ازدواج  تازه  و  هستم  متاهل 
شدم.  جدا  بــودم،  کــرده  صیغه  که  اولــم  همسر  از  قبل 
را  اش  سرپرستی  اما  دارم  هم  الان  البته  داشتم  فرزند 
به برادرم سپردم و من شدم عمویش! مدتی در نانوایی 
کار می کردم، هر چند مزدش کم بود اما حداقل آبرو و 

احترام داشتم که با ندانم کاری آن را بر باد دادم.

چرا سرپرستی فرزندت را به برادرت  ��
سپردی؟

شدم  ناچار  زندگی  مشکلات  و  مسائل  برخی  خاطر  به 
با همسر صیغه  از سرپرستی فرزندم بگذرم. زمانی که 
ای ام زندگی می کردم صاحب یک دختر شدم اما بعد 
از این که به زندان افتادم او من و دخترم را رها کرد و 
دنبال زندگی خودش رفت. از یک طرف معتاد و بیکار و 
تازه زندانی شده بودم و از طرفی برادرم صاحب فرزند 
توانستیم بچه  ام نمی  نه خانواده  و  نه خودم  نمی شد. 
شیرخواره را بزرگ کنیم برای همین برادرم سرپرستی 
بچه ام را بر عهده گرفت و بزرگش کرد. الان دخترم من 

را عمو صدا می کند و از این بابت خیلی عذاب می کشم 
که چطور روزی حقیقت را به فرزندم بگویم.

چرا کار در نانوایی را ترک کردی و به سمت  ��
قاچاق مواد رفتی؟

و  بــودم  مجرد  کــردم  می  کار  نانوایی  در  که  موقع  آن 
رفیق  سر  کردم.  می  بافی  خیال  پوچم  افکار  در  مدام 
بازی معتاد شدم البته خانواده ام نیز بی تاثیر نبودند. 
دخترم  سرپرستی  که  برادرهایم  از  یکی  و  پدرم  فقط 
اعضای  بقیه  نبودند،  خلاف  کار  در  گرفت  عهده  بر  را 
همه  مادرم  تا  گرفته  برادرهایم  و  خواهر  از  ام  خانواده 
آدم  آن  دیگر  شدم  معتاد  وقتی  بودند.  خلاف  کار  در 
چون  کنم  کار  نانوایی  در  توانستم  نمی  و  نبودم  سابق 
کار در نانوایی زمان بر و سخت است و باید صبح زود از 
خواب بیدار می شدم که به خاطر اعتیاد و خماری نمی 
از آن جا  و  از کار دور  را بکنم. کم کم  این کار  توانستم 
رانده و دوباره بیکار شدم. چون اعتیاد به من فشار وارد 
می کرد مجبور شدم مثل خانواده ام سراغ قاچاق مواد 
با آن سن و سالش چاه می کند و  ام  بیچاره  پدر  بروم. 
اما من که بچه اش بودم طاقت  نان حلال در می آورد 

کار سخت و بی پولی را نداشتم و به بیراهه زدم.

چطور دستگیر شدی و به زندان افتادی؟ ��
خویم  و  خلق  کردم  پیدا  اعتیاد  شیشه  به  که  زمانی  از 
بودم  عصبی  و  کردم  می  پرخاشگری  مدام  شد.  عوض 
و بابت همین دست بزن داشتم. بعضی مواقع به خاطر 
بار زنده  مصرف زیاد شیشه خود زنی می کردم که هر 
می ماندم. یکی از خواهرهایم که معتاد و در کار خلاف 
بود مدام پاپیچ من می شد و از من باج می خواست، یک 
روز بعد از مصرف شیشه که در حال خودم نبودم بابت 
گیر دادن حسابی او را کتک زدم و از خانه بیرون کردم. 
خواهرم به خاطر این کار از من کینه به دل گرفت تا این 
که یک روز وقتی داشتم مقداری مواد صنعتی را جا به 

جا می کردم من را لو داد و بعد از آن به زندان افتادم.

گفتی دوباره زمانی که زندان بودی ازدواج  ��
کردی؟

به  گذراندم  می  را  ام  محکومیت  دوران  که  زمانی  بله 
طور مجدد ازدواج کردم. البته همسر دومم سابقه اش 
بهتر از من نبود. من از دوران مجردی مدام کبوتر بازی 
می کردم و سر این ماجرا خیلی با همسایه ها درگیر می 
شدم که بالاخره این کبوتر بازی سرنوشت من را عوض 
کرد. یک روز زمانی که در مرخصی و در پشت بام خانه 

پدرم مشغول کبوتر بازی بودم یکی از کبوترهایم روی 
خانه یکی از همسایه ها نشست. زمانی که برای گرفتن 
کبوترم جلوی در خانه همسایه رفتم یک زن هم سن و 
و  شدیم  آشنا  هم  با  ماجرا  این  سر  کرد.  باز  را  در  سالم 
وقتی فهمیدم مثل من سابقه دار است بعد از مدتی به او 

پیشنهاد ازدواج دادم و سر سفره عقد نشستیم.

از تنها فرزندت خبر داری؟ ��
دورادور از او خبر می گیرم. دخترم الان 6 ساله است 
و پیش برادرم زندگی و فکر می کند آن ها خانواده اش 
هستند. هر بار به بهانه ای برای دیدنش به خانه برادرم 
می روم و دخترم من را عمو صدا می کند. وقتی نمی 
بگویم  او  به  و  دهم  نشان  دخترم  به  را  احساسم  توانم 
بدتر  همه  از  آید.  می  درد  به  خیلی  دلم  هستم  پدرش 
واهمه دارم روزی این راز فاش شود، نمی دانم آن موقع 
رفتار  چگونه  من  با  او  و  شوم  رو  روبه  دخترم  با  چطور 
خواهد کرد؟ دلم لک زده است یک روز حتی در خوابم 
هم شده دخترم من را بابا صدا بزند و یک دل سیر بغل 
اش کنم و حس پدری ام را نشان بدهم اما حیف که با 
تنها  تا  گرفته  اولم  همسر  از  چیزم  همه  از  رفتن  بیراهه 
دعا  برایش  دور  از  باید  حالا  و  شدم  دور  ام  گوشه  جگر 

کنم و نتوانم او را دخترم صدا بزنم.

توفان بی مهری
صدیقی

 زندگی مشترک شان با عشق آغاز و در 
گذر زمان دچار توفان بی مهری شد و به 
بن بست خورد. قدم نو رسیده با مشکل 
گرمابخش  تنها  نــه  ــت  داش کــه  خاصی 
برعکس  بلکه  نشد  جــوان  زوج  زندگی 

آغازگر مشکلات زیادی شد. 
مشکل  به  بردن  پی  از  بعد  خانواده  مرد 
را  مشکلی  تنها  نه  فرزندشان  مادرزادی 
بلکه  نداشت  بر  همسرش  دوش  روی  از 
نیز روی شانه های  را  بار مسئولیت اش 
خودش  و  انداخت  خانواده  مادر  نحیف 
را کنار کشید. بنا بر اظهارات زن جوان 
زندگی  ابتدا  که  است  قرار  این  از  ماجرا 

شکل  علاقه  و  عشق  با  شان  مشترک 
تنها  آمــدن  دنیا  به  از  قبل  و  گرفت 
دوری  هم  لحظه  یک  فرزندشان 
اما  کردند  نمی  تحمل  را  یکدیگر 
مرد  وفایی  بی  با  و  اتفاق  یک  سر 

بحران  دچار  شان  زندگی  خانواده 
متوجه  که  این  از  بعد  شوهرش  شد. 

معلول  مــــادرزادی  فــرزنــدشــان  شــد 
آدم  و  عوض  رفتارش  و  اخــاق  است 
دیگری شد. با آمدن بچه مهر و محبت 
شوهر نسبت به همسرش نه تنها زیاد 
حتی  و  کمرنگ  برعکس  بلکه  نشد 
زوج  مشترک  زندگی   شد.  رنگ  بی 
جوان هر روز سرد و بی روح می شود 
و حتی شوهرش حاضر نمی شود یک 
بگیرد،  نوزادشان  برای   لباس  دست 
انگار مهر پدری در او خشک می شود 
می  فراموش  را  خانواده  مسئولیت  و 

با  گوید:  می  مرده  دل  جوان  زن  کند. 

هم  ما  مشکلات  پسرمان  کشیدن  قد 
بزرگ و فاصله بین و من شوهرم هر روز 
بیشتر شد. مثل دو غریبه زیر یک سقف 
و  احساس  ــاً  اص و  کردیم  می  زندگی 
سعی  اوایــل  نداشتیم.  هم  به  محبتی 
های  مهری  بــی  و  زدن   نــق  ــردم  ک مــی 
و  محبت  او  به  و  کنم  تحمل  را  همسرم 
بیفتد  خوبی  اتفاق  شاید  تا  بورزم  عشق 
انگار بود  اما تلاش هایم بی فایده بود و 
و نبود من و تنها فرزندمان برای او مهم 
یا  خــواب  خانه  در  مــدام  شوهرم  نبود. 
از  نه  بــود.  سرگرم  دوستانش  با  بیرون 
خبری  پسرمان  درمان  مخارج  پرداخت 
و نه مسئولیت پذیر 
بـــود. مــانــده 
بودم چه 
ــار  ــ ک

ــار کــه بــه شــوهــرم بــابــت بی  کــنــم، هــر ب
مسئولیتی و بی محلی اش اعتراض می 
کردم با داد و فریاد، رفتار خشن و حتی 
می  سکوت  به  وادار  را  من  شتم  و  ضرب 
کــردم  مــی  سعی  دوستانم  پیش  ــرد.  ک
لبخندهای  بــا  و  کنم  حفظ  را  ظــاهــرم 
مصنوعی خودم را آدم خوشحال و بدون 
از  حقیقت  در  ــا  ام ــم  ده نشان  مشکل 

درون تهی بودم. 
عصبی  های  تیک  مدام  همین  خاطر  به 
پیدا  عصبی  مشکل  و  آمــد  می  سراغم 
خانواده  های  نصیحت  و  تذکر  با  کردم. 
تهدیدهایم  و  قهر  با  همچنین  و  شوهرم 
بر  و  نــداد  تغییر  را  اخــاقــش  همسرم 
عکس سر جنگ را با من در پیش گرفت. 
بعد  و  برم  نمی  جایی  به  راه  دیدم  وقتی 
از گذشت چندین سال زندگی مشترک 
و  مهر  بی  مــرد  یک  پــای  را  عمرم  فقط 
گرفتم  تصمیم  دهم  می  هدر  خودخواه 
پناه  قانون  به  فرزندم  تنها  آینده  برای 
همسرم  بتواند  دادگـــاه  تا  بــیــاورم 
در  تعهداتش  انجام  به  وادار  را 
قبال من و فرزندمان کند و 
اگر نشد گزینه طلاق را 

در پیش بگیرم.

تشکیل  از  شمالی  خــراســان  دادگستری  کل  رئیس 
شعبه ویژه رسیدگی به  جرایم و تخلفات مرتبط با اقلام 

بهداشتی در دستگاه قضایی استان خبر داد.
خراسان  کل  دادگستری  عمومی  ــط  رواب ــزارش  گ به 
ستاد  نشست  در  شمالی، حجت‌الاسلام »جعفری«، 
ویروس  کرونا  بیماری  مدیریت  و  پیشگیری  استانی 
کمبودها  وجود  با  افزود:  مطلب  این  بیان  با  استان  در 
حساسیت  لــحــاظ  ــا  ب همچنین  و  ــا  ه مــحــدودیــت  و 
کرونا  بیماری  فراگیری  دلیل  بــه  حــوزه  ــن  ای در  هــا 
ویروس)کووید19( و ضرورت تسهیل دسترسی بهتر و 
بیشتر مردم به اقلام بهداشتی مورد نیاز از قبیل ماسک 
و  جرایم  به  رسیدگی  ویژه  شعبه  تشکیل  دستکش،  و 
قرار  کار  دستور  در  بهداشتی  اقلام  با  مرتبط  تخلفات 

گرفت و اجرایی شد.
سطوح  و  مقاطع  تمام  در  شعب  این  که  این  بیان  با  وی 
دادرسی راه اندازی شده است، این اقدام را گامی مهم 
کرد:  خاطرنشان  و  برشمرد  عامه  حقوق  از  صیانت  در 
اقتصادی  نظام  حوزه  اخلالگران  پرونده  به  رسیدگی 

در  گران‌فروشی  و  بهداشتی  اقــام  احتکار  طریق  از 
این شعب ویژه با سرعت، دقت و حساسیت مضاعف به 
و  عمومی  حقوق  ضرورت احقاق  بالای  اهمیت  اعتبار 

اجتماعی انجام خواهد شد.
دستگاه  حمایت  به  اشاره  با  حجت‌الاسلام »جعفری« 
قضایی استان از حقوق سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، 
بر ضرورت انجام صحیح فرایندهای تولیدی و فعالیت 
های اقتصادی با رعایت موازین قانونی و مقررات تأکید 
حوزه  در  فعالیت  مسئولیت  که  فردی  هر  گفت:  و  کرد 
صحیح  نحو  به  را  خود  اقدامات  باید  دارد  را  اقتصادی 
گرفته  فرصت‌طلبان  سوءاستفاده  جلوی  تا  دهد  انجام 
با  برخورد  متولی  که  نظارتی  دستگاه  بنابراین  شود، 
بهترین  به  را  خود  فعالیت‌های  باید  است  گران‌فروشی 
است،  مردم  خواسته  که  فعلی  شرایط  در  ممکن  نحو 

انجام دهد.
این  بیان  با  شمالی  خراسان  دادگستری  کل  رئیس 
بهداشتی  اقــام  گران‌فروشان  با  قضایی  دستگاه  که 
خواهد  برخورد  مماشات  و  اغماض  بدون  و  قاطعیت  با 

کرد، ادامه داد: دستگاه قضایی با عده‌ای معدود و قلیل 
که با وجود نیاز مردم به اقلام بهداشتی در شرایط فعلی 
با احتکار و گران فروشی یا روش های غیرقانونی دیگر 
نظام  اقتصادی  در  اخــال  و  سوداگری  فکر  به  صرفا 
به‌هیچ‌عنوان  و  کرد  خواهد  قاطعی  برخورد  هستند، 

کوتاه نخواهد آمد.
گفت: راه  اقتصادی  نظام  اخلالگران  به  خطاب  وی 
در  چه  و  مجازی  فضای  در  چه  ــی  روان جنگ  انــدازی 
نخواهد  فایده‌ای  هیچ  جامعه  عینی  و  حقیقی  فضای 
داشت و ذره ای از عزم جزم و اراده جدی این دستگاه 

در رسیدگی های قضایی کم نمی کند.
کار  که  است  این  قضایی  دستگاه  هنر  داد:  ادامــه  وی 
و  فرصت‌طلبی  با  و  دهد  می  انجام  صحت  و  دقت  با  را 
برخورد  شدت  به  حساس  شرایط  این  در  سوءاستفاده 
می‌کند و در برخورد با مفسدان اقتصادی خط قرمزی 

به جز قانون نمی شناسد.

رئیس کل دادگستری خبر داد:

تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم 
مرتبط با اقلام بهداشتی

وقتی معتاد شدم دیگر آن آدم سابق 
نبودم و نمی توانستم در نانوایی 
کار کنم  چون کار در نانوایی زمان 
بر و سخت است و باید صبح زود 

از خواب بیدار می شدم که به خاطر 
اعتیاد و خماری نمی توانستم این 

کار را بکنم. کم کم از کار دور و از 
آن جا رانده و دوباره بیکار شدم. 

چون اعتیاد به من فشار وارد می کرد 
مجبور شدم مثل خانواده ام سراغ 

قاچاق مواد بروم

اخبار 

تلنگر 

در گرمه رخ داد؛

دستگیری سارقان کابل

ورشکستگی به تقصیر

کشف یک دستگاه فلزیاب در اسفراین

کابل  سارقان  دستگیری  از  گرمه  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
سرهنگ  داد.  خبر  سرقت  فقره   11 با  مخابراتی  تجهیزات  و 
»علیرضا پوربه« با اعلام جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع چند 
فقره سرقت کابل، باتری و تجهیزات مخابراتی در گرمه، موضوع 
به صورت ويژه در دستور کار ماموران آگاهی اين شهرستان قرار 

گرفت.
وی تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی، 
محل اختفای یکی از متهمان شناسايی و پس از دریافت مجوز 
انتظامی  مقر  به  و  دستگير  وی  ضربتی  عملیات  یک  در  قضایی 

منتقل شد. 

این مقام انتظامی افزود: متهم در تحقیقات پلیسی، ابتدا منکر 
هر گونه بزه انتسابی شد اما در ادامه با توجه به شواهد و قراین 
جمله  از  سرقت  فقره   11 به  و  گشود  اعتراف  به  لب  موجود 
300 متر کابل برق،50 متر کابل مخابرات،4عدد باتری دکل 

ایرانسل و یک عدد ترانس با همکاری یک نفر اعتراف کرد.
تلاش  با  سارق  همدست  که  این  به  اشــاره  با  »پوربه«  سرهنگ 
ماموران آگاهی شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر 
شد، افزود: هر 2 متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل 

قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

طبق ماده ۵۴۲ قانون تجارت در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته 
ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود.

1- اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت 
حین  در  او  مالی  وضعیت  به  نظر  که  باشد  کرده  تعهداتی  کند 
انجام آن تعهدات فوق العاده باشد، مانند آن که با وجود شرایط 

مالی نامناسب برای دیگری با مبلغ بالایی ضمانت کند.
سایر  یا  قروض  تادیه  در  که  ای  وقفه  تاریخ  از  روز   3 ظرف   -2
تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه 

کلیه  و  دارایی  حساب  صورت  و  اظهار  خود  اقامت  محل  بدایت 
دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم کند.

3- اگر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب یا در صورت 
دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور 
صحیح معین نکرده باشد مشروط بر این که در این موارد مرتکب 
باشد  داشته  خودرو   ۱۰ واقعاً  که  آن  مانند  باشد  نشده  تقلبی 
ولی ۷ مورد اعلام کند.توجه شود توضیحات این ماده از موارد 

اختیاری اعلان تاجر به عنوان ورشکسته به تقصیر است.

 ماموران انتظامی اسفراین موفق به کشف یک دستگاه فلزیاب 
مأموران  اسفراین،  انتظامی  فرماندهی  گــزارش  به  شدند. 
این  زیست  محیط  حفاظت  یگان  عوامل  و  اسفراین  انتظامی 
حفاری  با  مبارزه  و  زیست  محیط  از  حفاظت  برای  شهرستان 
های غیرمجاز اقدام به فعال کردن گشت مشترک در این حوزه 

استحفاظی کردند. در پی این عملیات ماموران پلیس موفق به 
کشف یک دستگاه فلزیاب شدند و در این خصوص یک نفر را با 

هماهنگی قضایی دستگیر کردند. 
متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی معرفی شد.

  قاب حادثه 

واژگونی خودرو در پیچ خطرناک
یک دستگاه خودروی پراید در روستای بک پولاد در 

پیچ خطرناک دوراهی کارخانه کنسانتره واژگون شد. 
مجروحان این حادثه به مراکز اورژانس استان منتقل 

شدند. هر سال در این پیچ که در جاده اصلی جرگلان واقع 
شده حوادث زیادی رخ می دهد؛ حوادثی که حتی منجر به 

مرگ شده است اما دریغ از نصب یک گاردریل و محافظ.


